
ــش  ــی جنب ــازوی نظام ــلامی، ب ــد اس ــای مجاه ــور نیروه ــس از ظه  پ
جهــاد اســلامی در فلســطین، اطلاعــات رژیــم صهیونیســتی از آن عامــل 
جاسوســی خواســت تــا شــهید محمــود را زیرنظــر بگیــرد، تحــرکات وی را 

دنبــال کنــد و ملاقات کننــدگان او را زیرنظــر داشــته باشــد. 
 همچنیــن یــک دســتگاه در اختیــار وی قــرار دادنــد کــه از طریــق 
آن اطلاعــات امنیتــی را بلافاصلــه بــه افســر مســئول خــود منتقــل 

می کــرد.
 فــرد نفــوذی به واســطۀ خویشــاوندی ای کــه بــا شــهید داشــت، 
و  می کــرد  رفت وآمــد  شــهید  منــزل  بــه  مکــرر  محلــه،  بــر  عــلاوه 
یک بــار بــدون اجــازه وارد منــزل شــده و قصــد داشــت وارد اتاقــی شــود 
کــه تعــدادی از مجاهــدان در آن بــا اسلحه های شــان نشســته بودنــد، 
محمــود چــاره ای نداشــت جــز اینکــه او را بــا خشــونت بــه بیــرون هــل 
دهــد و در را بــه رویــش ببنــدد. نزدیکــی بیش ازحــد فــرد نفــوذی بــه او 
باعــث شــد محمــود از او بترســد و محتــاط شــود و مطمئــن شــد کــه 
ایــن فــرد یــک عامــل نفــوذی ســازمان موســاد اســت؛ به ویــژه پــس از 
اینکــه او ماشــین هایی را کــه بــرادر محمــود بــا آن هــا معاملــه می کــرد، 
ــال  ــی به دنب ــه گوی ــرد ک ــی می ک ــق بررس ــا را به طوردقی ــی و آن ه بازرس

مدرکــی بــرای چیــزی بــود. آن فــرد خیانــت کار، شــهید محمــود و 
کســانی را کــه بــه او مراجعــه می کردنــد، زیرنظــر داشــت و توضیحــات 
افســر  می رســاند.  صهیونیســتی  رژیــم  جاســوس های  بــه  را  آن هــا 
صهیونیســت پــس از مدتــی از او خواســت کــه خــود را به طــور کامــل، 
وقــف تعقیــب محمــود کنــد و به دقــت روی تحــرکات وی و ســاعات 
ــک دورۀ  ــور ی ــرور، مأم ــل از ت ــد. 10 روز قب ــارت کن ــردد وی نظ ــق ت دقی
ــت  ــات از او خواس ــر اطلاع ــد و افس ــی گذران ــی مهندس ــردۀ طراح فش
تــا خیابان هــای اطــراف محمــود و محــل کارش را بــا جزئیــات ترســیم 
کنــد و همچنیــن از او خواســت تــا محمــود را از نزدیــک زیرنظــر داشــته 

باشــد.

وقتی که ماه گرفت �
آن شــب، طبــق معمــول همیشــه، محمــود پــس از تهجــد و اقامــۀ نماز 
ــده  ــدار ش ــواب بی ــحالی از خ ــا خوش ــد. او ب ــل کار ش ــازم مح ــب، ع ش
بــود و از خوابــی کــه دیــده بــود، بــه همســرش گفــت و تعریــف کــرد کــه 
ــد و او شــهید شــده اســت.  ــلیک کرده ان ــه او ش در خــواب، ســه نفــر ب
برنامــۀ ســفر شــهید، مشــخص و ســاعت و برنامــه غیر قابل تغییــر 

ابوعرفات؛ نقل زبان ها
بیشــتر  اســت.  محمودالخواجــه  شــهید  فرزنــد  عرفــات 
می شــناختند.  او  نــام  بــا  را  پــدرش  مقاومــت،  بجه هــای 
ابوعرفــات نقــل زبان هــا بــود. عرفــات می گویــد: مــا بعــد از 
غیبــت پدرمــان احســاس خــأ می کنیــم، امــا خداونــد بــا 
ــت  ــرده اس ــران ک ــا جب ــخاوتمند بــرای م ــواده ای س دادن خان
کــه بتوانیــم در آن بــا عشــق خــدا و دیــن و عشــق بــه جهــاد و 

مقاومــت و شــهادت در راه خــدا بــزرگ شــویم.«

 فرد نفوذی به واسطۀ 
خویشاوندی ای که با 
شهید داشت، علاوه 
بر محله، مکرر به 
منزل شهید رفت وآمد 
می کرد و یک بار بدون 
اجازه وارد منزل شده 
و قصد داشت وارد 
اتاقی شود که تعدادی 
از مجاهدان در آن 
با اسلحه های شان 
نشسته بودند، 
محمود چاره ای 
نداشت جز اینکه او را 
با خشونت به بیرون 
هل دهد و در را به 
رویش ببندد
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